فاضل نادری

حزب فاشیستی تازه بدوران رسیده دریونان
حزب کوچک وغیر قابل اهمیتی که تاکنون در دخمه ها وبیغوله های گمنام میلولید، درانتخابات ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ توانست ۷ درصد آرای انتخابات را نصیب خود کند. اکنون این حزب از کریدورهای پارلمان تا مناطق مسکونی توده های فقیر ومحروم، قدر قدرتی میکند و جامعه یونان آغشته به بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را میخواهد هرچی بیشتر مفلوج و مسموم ترکند. اسم این حزب فاشیستی "یونان طلوع طلایی" است و با همکاری پلیس، بمثابه یک گروه حرفه ای و کارکشته، تحت عنوان با "مأموریت جاروب" پاکسازی یونان را از وجود مهاجرین و پناهجویان برنامه کار خود قرار داده اند.
این حزب فاشیستی به مردم یونان قول میدهد که یونان نامدارعهد عتیق را احیاء خواهد کرد. پر واضح است که  یونان ترسیمی آنها، فقط درافسانه ها پیدا میشود نه در دنیای واقعی و یونان مقروض ومفلوک فعلی. دریونان یک نفر از چهارنفر بیکار است. فقروامکانات حد اقل معیشتی، برای خانواده های بچه دار نزدیک به ۲۴ درصد افزایش یافته است. ۵۰ درصد جوانان آماده کار، بیکار هستند. دونفر از هر ۱۰ دانش آموز دوره ابتدائی، مدرسه وتحصیل را ترک میکنند. یک آموزگار میگوید، حقوق آموزگاران را بقدری پائین آورده اند که من با میزان حقوق فعلی، قادر به تأمین معاش نیستم و مجبور شدم که به پیش پدرومادرم برگشته وپیش آنها زندگی کنم. درمدارس، گچ برای نوشتن درتخته سیاه یافت نمیشود و آموزگاران ازهرنظردرمضیقه هستند. کمبود گچ البته نکته فوق العاده ناچیزی است وقتی که تعداد خودکشیها، مدام افزایش پیدا میکند. کلیسا ها نمیخواهند قربانیان خودکشی کرده را کفن ودفن کنند. زیرا مسئولین کلیساها میگویند، خودکشی کاری خلاف رضای خداست وقربانی مجرم محسوب میشود. خودکشی کنندگان عمدتأ مردان مقروضی هستند که قادر به پرداخت بدهی هایشان نیستند. با مرگ آنها، پرداخت دیون وقروضشان به بازماندگانشان منتقل میشود. پدران و مادرانی که کارشان را از دست داده وتنها زندگی میکنند، فرزندان خود را تحویل یتیم خانه ها میدهند و مایملک خودرا در کنار خیابانها در معرض فروش میگذارند. در یک روزنامه ایتالیائی گزارشی از تن فروشی زنان یونانی در خیابانهای رم می خوانیم.
بحران سیاسی، اقتصادی و اجتمائی یونان خیلی فراتر از اینهاست که بتوان جوانب گوناگون آنرا در یک نوشته بازگو کرد. در ماههای اخیر، اقشار وسیعی از کارگران وکارمندان ، مغازه داران و کارکنان فروشگاه ها، علیه ریاضت اقتصادی، فقر وفلاکت جاری در جامعه، به خیابانها ریخته واعتراضات وسیعی را در شهرهای مختلف یونان بویژه در شهر آتن براه انداختند. هدف از بازگوئی این موارد اشاره به نقش مخرب حزب نازیستی تازه بدوران رسیده ایست که به آن اشاره شد.
نازیسم، فاشیسم و راسیسم پدیده ای نبود که ناگهان همچون امواج وطوفانهای زیر دریائی (تسونامی) غفلتا وابتدا بساکن به غلیان درآید و مناطقی و حتی بخشهای وسیعی از جامعه را ویران کند. چنین طوفانهای ویران گر، محصول شکل گرفتن تدریجی بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بیکاریهای طولانی مدت نهفته در جامعه بوده و هست که بمثابه غده های چرکین فرو بلعیده شده در دل و درون جامعه رشد کرده وبه این صورت تهوع آور و نکبت بار منفجر شده و طغیان می کند. 

فاشیسم تازه قد علم کرده و کودن، قدرت تجزیه وتحلیل علل این کمبودها ونارسائیهای را ندارد و بطور صریح و گستاخانه نعره میکشد که تمام این نارسائیها کمبودها و بدبختیها، ناشی از ورود و تهاجم خارجی ها است که کشورما را اشغال کرده اند. حزب ما رسالت پاکسازی جامعه از این حشرات وموذیان زیانکار را بعهده گرفته است. ما متعهد شده ایم که یونان باستان پرآوازه را احیا کرده ومهد تمدن از دست رفته مان را بازسازی کنیم. این شعارهای اتوپیک، دروغین وریاکارانه، در میان یونانیان متوهم وسرخورده از یک آینده روشن، گل کرد وتوانست بالای ۷ درصد آرا را نصیب خود کند. چنین رشدی بیانگرافول واضمحلال تدریجی ارزشهای انسانی دریونان فعلی میباشد. طبق اظهارنظر برخی صاحبنظران، رشد نازیسم و خارجی ستیزی دریونان پدیده ایست که می تواند تمام جامعه را مسموم کند. چماقداران وقداره بندان فاشیستها با پخش اعلامیه های بشدت توهین آمیز در کمپها ومناطق خارجی نشین، به مردم قول میدهند که مناطق سکونت یونانیها که خارجیها اشغال کرده واین مناطق را به باطلاق تبدیل کرده اند را پاکسازی و آزاد خواهند کرد. 
ایادی وعوامل این حزب فاشیست وبیگانه ستیز، شبها به محل زندگی این انسانهای بی پناه و بیدفاع هجوم آورده، با لوله و نبشی های آهنی و سایرآلات قتاله هر کسی راگیر بیاورند بقصد کشت، مورد ضرب وشتم قرار میدهند. صبح اکثر روزها آثار خون های ریخته شده این قربانیان را بوضوح میتوان درخیابانها و پیاده روها مشاهده کرد. آنها پناهجویانی هستند که از گوشه وکنار مختلف جهان بدلایل مختلف که برهمگان روشن است فرار کرده وبقصد پیدا کردن جا ومکان امنی دریک گوشه دنیا، بطور موقت و ناگزیر دریونان گیر کرده اند تا درصورت امکان خودشان را درجائی اسکان بدهند. برای رسیدن به یونان، این مکان نا امن و ایستگاه موقت، پناهجویان هزینه های سرسام آوری پرداخت کرده اند. بسیاری از پناهجویان زن ونوجوانان در این مراکز مورد خشونت وتجاوزهای جنسی قرارگرفته اند. 
هیچ مرجع و نهاد قانونی اعم از پلیس وغیره وجود ندارد، که افراد مورد خشونت وتجاوز واقع شده  به آنها  مراجعه کرده وعلیه این بی حقوقیها وبیعدالتیها اعتراض وشکایت کنند. بارها و بارها گزارشاتی از طریق رسانه های بین الملی منتشر و در این مورد افشاگری شده است. پلیس و نگهبانان مرزی پناهجویان زیادی را، قبل ازاینکه پایشان بخاک یونان برسد، همچون کیسه های زباله بدریا ریخته اند. رفتارپلیس و برخی نهاد های دست اندر کار دولتی دررابطه با مسائل پناهندگان آنچنان خشونت بار وغیر انسانی بود که پارلمان اروپا به تمام کشورهای پناهنده پذیراروپائی دستورداد، بازگرداندان پناهندگانی که طبق موازین ومقررات دابلین باید به یونان برگردانده شوند را، متوقف کنند. آمار دقیقی وجود ندارد که چقدر از این پناهجویان توسط پلیس ونازیستهای یونانی بقتل رسیده ومفقود الاثرشده اند. پناهندگانی که پس از عبور ازهفت خان رستم و با بدبختیهای فراوان موفق شده اند داخل کشورشده ودرمناطقی بطورمخفیانه سرپناه پیداکنند، از تیررس اذیت وآزار این جانیان فاشیست درامان نیستند.
ایادی شرور فاشیستها، همچون جانیان حرفه ای وتبهکارتعلیم یافته، به مغازه ها ودستفروشیهای خارجیها که عمدتا بعداز شقه شقه شدن یوگوسلاوی سابق و از کشورهای بالکان به یونان آمده و با دشواریهای مشقت باری درصدد تأمین معاش هستند را مورد اذیت وآزار قرار داده، مغازه ها و دکه های آنهارا غارت میکنند. این رفتار خشن، بیرحمانه وغیرانسانی، از طرف سرمایه داران و بعضی از مغازه داران یونانی مورد تأیید وتشویق می گیرد. آنها فریاد میکشند  که این خارجیها باعث رکود کسب وکارما شده اند. بسیاری از  زنان پناهنده و مهاجر بکارهای خانه داری درخانه های یونانیان، و یا با حقوق نازل درباغها و مراکز کشت وباغداری مشغول کارمیباشند. بیشتر آنها بطور دائمی مورد آزار قرار می گیرند و هیچگونه امنیت جانی ندارند.
بسیاری از مطبوعات ورسانه های جمعی یونان، مملو ازپخش اخبارغیر واقعی، نفرت انگیز وتحریک آمیزاست که عامدانه یونانیها را علیه خارجیها تحریک کرده وناامنیهای اجتماعی را دامن میزنند. خواندن این تیتر ها در رسانه ها عادی است و بخشی از تحریکات خارجی ستیزانه آنها است: 
"رومیهای دزد همچون عنکبوت ازساختمانها ودرب ودیوار مردم بالا میروند و وارد خانه های یونانیها شده و اموال آنهارا سرقت میکنند. دانش آموزان رومی را باید ازمدارس بیرون ریخت، زیرا وجود آنها ارزش واعتبار مدارس را پائین میآورد. آلبانیها برای ۱۰ یورو، آدم میکشند. افغانستانیها درملأ عام، مشغول فروش هروئین ومواد مخدر هستند. نیجریه ای ها از طریق فروش اجناس تقلبی، کیفیت اجناس مرغوب را پائین آورده اند. ..."
یک خبرنگارسرشناس یونانی تبار مقیم کشور سوئد میگوید؛ ازیک دوست همکارم، خبرنگاریونانی سؤال کردم، چرا درمطبوعات و رسانه های جمعی یونان، اینهمه علیه خارجیها و ملیتهای غیر یونانی، بد وبیراه گفته وعلیه آنها بدترین تهمت، نفرت و کینه پراکنی میشود؟ ولی از طرف شما و همکارانتان هیچگونه واکنشی مشاهده نمیشود؟ این خبرنگار یونانی پاسخ میدهد ازطرف مسئولین و صاحبان رسانه های جمعی، کوچک ترین تمایل و انگیزه ای به پرداختن این مسائل مشاهده نمیشود.

این ژورنالیست یونانی تباراضافه میکند؛ 
پلیس خشن وسرکوبگر یونان با بیرحمانه ترین شیوه های ارعاب، ضرب وشتم وبدرفتاری آشکار، بعنوان همکار و کار بدست فاشیستها میگوید ما مأموریت داریم که جامعه را ازوجود غیریونانیها، جارو کنیم تا یونان را به یونانیون اصیل بازگردانیم. یونان باید از وجود حشرات زیانکار، موذی ومخل آسایش رفت وروب شود.

نمایندگان مجلس حزب "یونان طلوع طلائی" ازوزیر امورداخلی کشورخواسته اند، اسامی فرزندان خارجی تبارکه بمدارس  دولتی یونانیها میروند را در اختیار آنها قرار بدهد تا آنها این مدارس را از وجود این میکربها پاکسازی کنند.
یکی ازنمایندگان مجلس عضو حزب "یونان طلوع طلائی" درمصاحبه با BBC  میگوید "جنگ داخلی دریونان درجریان است" د ریک طرف این جنگ داخلی، یونانیان میهن پرست و در طرف دیگر پناهندگان اشغالگر و همچنین آنارشیستها میباشند.

یک آرایشگریونانی باترس ولرز وحشت زده ای میگوید؛ دریکی از شبها، یک ماشین جیپ با چندین سرنشین سیاه پوش ازماشین بیرون پریدند و درمقابل دفتر یک مجله دوستدارهمجنسگرایان اعلامیه های نفرت انگیزعلیه کارکنان این مجله وهمجنس گرایان پخش کردند. دراعلامیه ها از جمله نوشته شده بود، وقتیکه خارجی ها را ازجامعه رفت وروب کردیم، نوبت شماست، پایان عمرتان را روز شماری میکنیم. این اشرار قلدر و قداره بند نه تنها تهدیداتشان را عملی میکنند، بلکه متوسل به جنگ روانی شده وناامنی را در جامعه گسترش میدهند. این آرایشگر اضافه میکند؛ کابوس سازمانیافته فاشیسم بتدریج و با گامهای محکم همه جا را فراگرفته است. مشاهدات ما ازکار وعملکرد غیر مترقبه آنان ابتدا نا باورانه بود. ولی بمرور زمان وقتیکه آنهارا درهمه جا مشاهده کردیم یواش یوایش حیرت زده میشدیم. اینک ما عادت کرده ایم که کینه، نفرت وخارجی ستیزی آنها را همه جا بینیم و در مورد آنها بیشتر وبیشتر بشنویم. رادیو وتلویزیون و رسانه های جمعی ابتدا آنهارا سانسور میکردند وبه آنها بهائی نمیدادند، ولی اینک مداوما درمورد آنها بحث وگفتگومیشود. این جریان فکری، درحال حاضر همچون ویروسی خطرناک، همه جارا فراگرفته و جامعه را با افکار و انگیزه های نفرت شدیدآ مسموم کرده است. پدیده ای که ازابتدا تحملشان نمیکردیم ولی اینک عملکرد ایذائی آنها همه جارا فراگرفته و آرامش را از ما سلب کرده اند.
وقتیکه روزنامه گاردین، علیه بدرفتاریهای خشن پلیس با ضد راسیستها مطلبی نوشته بود که پلیس با آنها سرکوبگرانه  برخورد میکند، وزیر امور داخلی یونان بجای اینکه در مورد اقدامات پلیس رسیدگی کند، بطور تهدید آمیزی هشدار داد که علیه روزنامه گاردین شکایت کرده و دفتر روزنامه را خواهد بست. 
دریکی از شبها فاشیستهای حزب یونان سحر طلائی، بقصد انهدام یکی از مناطق مسکونی و پرجمعیت خارجیان باین محل ریختند. مغازه ها و مراکز خرید را ویران وغارت کردند. روز بعد گوینده رادیو دلیل این کار را انتقام گرفتن بخاطر یک قتل اعلام کرد که خارجیان مرتکب شده بودند. گوینده رادیو اضافه کرد که این کار اعتراض آشکار یونانی ها است که خارجیان محل کسب و کار و محل سکونت آنها را اشغال کرده اند. وی اضافه میکند که بهم ریختن و ویران کردن یک منطقه در مقابل خسارات عمیقتری که خارجیان بریونانیان اصیل تحمیل کرده، فقط  بمثابه یک چسب زخم برجراحات عمیق و دردناک یونانیان شریف که اصالتشان جریحه دارشده است، محسوب میشود. بسیاری از رسانه ها چنین وقیحانه و بیشرمانه جوسازی کرده و تخم کینه ونفرت خارجی ستیزی را در جامعه پخش میکنند، بدون اینکه مانعی در مقابل آنها وجود داشته باشد.
رسانه های جمعی و مطبوعات یونان این تبلیغات  کثیف و زهر آگین را رسما وعلنا پخش کرده و بنفع فاشیسم تازه بدوران رسیده تبلیغ وترویج میکنند. صعود تدریجی حزب نازیستی "یونان طلوع طلائی" تا سطح سومین حزب یونان، نفوذ و رخنه کردن آنها درمجلس این کشور، باعث ایجاد رعب و وحشت فراوانی در میان مردم شده است. برخی ها اظهار میکنند که بوجود آمدن این پدیده نامبارک بدتر ازبحران اقتصادی است که یونان را عملأ فلج کرده است. این حزب فاشیستی محصول بحران سیاسی، اقتصادی واجتماعی اخیر یونان و در حقیقت راه حل سرمایه داری این کشور برای انداختن بار مسئولیت چپاول ها و غارتگری های بانکداران بدوش پناهجویان و مهاجرین و مقابله با اعتراضات کارگری توسط این حزب فاشیستی است. 
سؤال اینست؛ 

چقدر این کشتارها، جنایات، ویرانیها وآتش سوزیها، غارتگریها، پخش کینه ونفرت، خارجی ستیزی باید رواج یابد تا اتحادیه اروپای برنده جایزه صلح نوبل، شاخک های مصدوم وچشمان نابینایش متوجه شود که در درون یکی از کشورهای عضو آن اینگونه اتفاقات مرگبار و فجیع بطور روزانه رخ میدهد؟ آیا برنده جایزه صلح متوجه نیست که فاشیسم یونان درلهیب خود مداوما و روزانه قربانی میگیرد؟
اما انسانهای شریف وآزاد اندیش بخوبی میدانند، نجات دهنده یونان درباتلاق بحران فرورفته، پاکت اقتصادی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول نیست. سرمایه داری جهانی خود بیشتر از هر دوره ای بحران اقتصادی دارد. بحران اقتصادی، سیاسی واجتماعی یونان فراتر ازآنست که سرمایه داری راه حلی برای آن داشته باشد. قدرت گیری فاشیسم خود دلیل به بن بست رسیدن سرمایه داری در این کشور است. حزب فاشیستی رسما و عملا توسط دولت و طبقه حاکم حمایت و تقویت می شود تا از آن برای مقابله با اعتراضات مردم و بویژه کارگران و احزاب و سازمانهای کارگری استفاده شود. اما اکثریت مردم یونان خطر پیشروی فاشیسم را دریافته اند. در تابستان گذشته تظاهراتی در چند شهر یونان علیه فاشیست ها برگزار شد. روز ۲۱ دسامبر پس از کشته شدن یک جوان مهاجر بدست فاشیست ها تظاهراتی با شرکت هزاران نفر در شهر آتن انجام شد و مردم انزجار خود را به این نیروی ضد انسانی اعلام کردند. 
یونان به یک دگرگونی بنیادی نیاز دارد، دگر گونی قابل دوام وافق دار. دگرگونی که براساس ارزشهای انسانی یک جامعه نو و انسانی را پی ریزی کند. شاخص ها وافق های این جامعه نوین فقط با  سوسیالیسم بیان میشود.
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